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فـرار مرگ‌آفرین از صحـنه تصـادف 

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی/  پســـر جوانی که بـــه دختر مـــورد علاقه دوســـتش تعرض کرده 
بود، از ســـوی قضـــات دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران به اعدام محکوم شـــد.

خبر

زن جوان یک سال بعد از 
گم‌شدن شوهرش نزد پلیس رفت

گـــروه حـــوادث/ به‌دنبـــال گـــزارش ناپدیـــد 
شـــدن مرد جـــوان بعد از یکســـال، همســـر و 
همســـایه او در حالـــی بـــه عنـــوان مظنونان 
پرونده بازداشـــت شـــدند که هنوز ردی از مرد 

گمشـــده در دســـت نیست.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چند 
روز قبـــل زن جوانـــی بـــه پلیـــس مراجعه کرد 
و مدعی شـــد: همسرم یک ســـال است خانه 
را تـــرک کرده و برنگشـــته اســـت در این مدت 
تصـــور می‌کردم که همســـرم، مـــا را ترک کرده 
باشـــد به همین دلیل ناپدید شـــدنش خیلی 
مـــا را نگران نکـــرد. تا اینکه خانواده همســـرم 
مـــدام پیگیر شـــدند و زمانی که پی بـــردم آنها 
نیز از همســـرم بی‌خبر هســـتند نگران شـــده 
و تصمیـــم گرفتم ناپدیـــد شـــدن او را گزارش 

. هم د
با شکایت زن جوان، پرونده‌ای در اداره آگاهی 
تشـــکیل شـــد و موضوعی که نظر تیم تحقیق 
را به خـــود جلب کرده بـــود، این بـــود که چرا 
زن جـــوان یـــک ســـال بعـــد از ناپدید شـــدن 

همســـرش موضوع را اعلام کـــرده بود.
بـــه همین دلیل نـــام المیرا، به عنـــوان اولین 
مظنون در پرونده ناپدید شـــدن همسرش در 
لیســـت مظنونان اداره آگاهی قرار داده شـــد. 
همزمـــان در بررســـی‌های میدانـــی کارآگاهان 
مشخص شـــد المیرا با یکی از همسایه هایش 
به نام جـــواد رابطه پنهانـــی دارد. بنابراین تیم 
تحقیق بـــار دیگر به ســـراغ او رفتنـــد و این‌بار 
زن جـــوان گفت: »با وجود دو فرزند اختلافات 
مـــن و همســـرم روز به روز بیشـــتر می‌شـــد. از 
طرفی جواد بواســـطه دوســـتی با امیر به خانه 
مـــان می‌آمـــد و در این رفـــت و آمدهـــا کم کم 
ســـفره دلم را برایـــش باز کردم و از مشـــکلاتم 
گفتـــم. امـــا از اینکه چه بلایی ســـر همســـرم 

آمـــده بی‌خبرم.«
در ادامـــه کارآگاهـــان پلیـــس با حکـــم قضایی 
جواد را بازداشـــت کـــرده و مرد جـــوان گفت: 
»6 مـــاه قبـــل از ناپدید شـــدن امیر بواســـطه 
آشـــنایی بـــا او، بـــا المیـــرا آشـــنا شـــدم و او از 
اختلافاتـــش با همســـرش می‌گفـــت. من در 
ایـــن مـــدت در جریـــان گم‌شـــدن همســـرش 
نبودم و نمی‌دانســـتم امیر گم‌شـــده اســـت.«
باتوجه بـــه این تناقـــض گویی‌ها، هـــر دو آنها 
بازداشـــت شـــده و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

به گزارش »ایران«، اردیبهشـــت ســـال ‌جاری دختر 29 ساله‌ای جشـن تـولـد شـومجشـن تـولـد شـوم
به نـــام مریـــم بـــا مراجعه بـــه پلیـــس آگاهـــی ورامین از پســـر 
جوانـــی به نام محمود کـــه او را به لحاظ جنســـی آزار داده بود، 

. کرد یت  شکا
وی در تشـــریح ماجـــرا بـــه مأمـــوران گفت:»چند مـــاه قبل در 
فضای مجازی با پســـر جوانی به نام بهمن آشـــنا شـــدم و بعد از 
مدتی با هـــم صمیمی شـــدیم و او به من ابراز علاقـــه کرد. بعد 
از مدتـــی بهمن مرا به جشـــن تولدش دعوت کـــرد و از آنجایی 
کـــه خانه ما با محل برگزاری جشـــن تولد بهمـــن فاصله زیادی 
داشـــت، من با دوســـتم ســـمیرا بـــه جشـــن تولد رفتیـــم. آخر 
شـــب به خاطر اینکه مشـــروب خـــورده بودیـــم و حالت طبیعی 
نداشـــتیم، بهمـــن از آنجـــا کـــه درگیـــر میهمان‌هایش بـــود از 
دوســـتش محمود خواســـت من و ســـمیرا را به خانه برســـاند. 
محمود هم برای اینکه تنها نباشـــد با دوســـتش شـــهرام آمد.«
وی ادامه داد:»بعد از اینکه از خانه بهمن دور شـــدیم، محمود 
به ما گفت قصد دارد در وســـط راه، زمینی را به دوستش شهرام 
نشـــان دهد و پـــس از آن من و دوســـتم را به خانه می‌رســـاند. 
ســـپس محمود یکباره به ســـمت  زمین‌های کشـــاورزی حاشیه 
تهران رفت و توقف کـــرد. آنجا خیلی خلـــوت و تاریک بود، من 
و دوســـتم واقعاً فکر می‌کردیم محمـــود می‌خواهد آن زمین‌ها 
را به شـــهرام نشـــان دهـــد اما محمـــود از خـــودرو پیاده شـــد و 
چاقویی را از پشـــت کمرش بیرون کشـــید و بـــا آن تهدیدم کرد 

که بایـــد تن به خواســـته او بدهم. 
همان‌طور که التماســـش می‌کـــردم، مرا از ماشـــین دور کرد و 
به ســـمت یکی از زمین‌های کشـــاورزی کشـــاند، بعـــد هم آزارم 
داد. در آن لحظـــه دوســـتم ســـمیرا هم شـــاهد بود کـــه چقدر 
التمـــاس و خواهش می‌‌کنم تا با من کاری نداشـــته باشـــد اما 

محمـــود فقط بـــه فکر عملی کـــردن نیت شـــومش بود.«

 تأیید آزار و بازداشت متهم
با اظهارات دختر جوان، مأموران از ســـمیرا نیـــز تحقیق کردند 
و او هـــم اظهارات دوســـتش را تأیید کرد.در ادامه رســـیدگی به 
ایـــن پرونده، پلیـــس مریم را به پزشـــکی قانونـــی معرفی کرد و 
کارشناســـان پزشـــکی قانونی آزار و اذیت او را تأیید کردند.پس 
از آن محمود بازداشـــت شـــد اما ادعـــا کرد شـــاکی دروغ گفته 
اســـت.با پایان تحقیقـــات و گزارش پزشـــکی قانونـــی، پرونده 
برای رســـیدگی بـــه شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. فرستاده 
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه مریـــم بـــا تکـــرار اظهاراتـــش بـــه قضـــات 
گفت:»شـــب تولد بهمن، متهم بدون توجه بـــه التماس‌هایم 
آزارم داد. حـــالا هـــم به هیچ عنوان حاضر به گذشـــت نیســـتم 
و بـــرای او درخواســـت حکـــم اعـــدام دارم.«ســـپس متهـــم به 
جایـــگاه رفت و بـــا رد اتهام تجاوز بـــه عنـــف گفت:»قبول دارم 
کـــه با شـــاکی رابطه برقرار کـــرده‌ام امـــا هیـــچ زور و اجباری در 
کار نبـــود و مریـــم با میل خودش بـــا من وارد رابطه شـــد.«بعد 
از متهم، ســـمیرا به عنوان شـــاهد به جایگاه رفـــت و گفت:»آن 
شـــب شـــاهد تعرض متهم به دوســـتم بـــودم، امـــا چاقویی در 

دســـت محمود ندیدم. 
مـــن صـــدای خواهـــش و التماس‌هـــای مریـــم را ‌شـــنیدم و 
خواســـتم بـــرای کمک به او از ماشـــین پیاده شـــوم اما شـــهرام 
بـــه من تأکید کـــرد اگر مزاحم او بشـــوی، تو را بـــا چاقو می‌زنم. 
من هـــم از ترســـم پیاده نشـــدم.«در پایـــان جلســـه، قضات بر 
اســـاس اظهارات شـــاکی و متهم و بـــا توجه به مـــدارک‌ موجود 
در پرونـــده و همچنیـــن گزارش پزشـــکی قانونی، محمـــود را به 

اعدام محکـــوم کردند.

گـــروه حـــوادث- مرضیه همایونی/ پســـر جوان کـــه گواهینامه 
رانندگـــی نداشـــت بـــرای فـــرار از صحنـــه تصادف بـــا حرکات 
مارپیـــچ راننـــده یک خـــودرو را بـــه کام مرگ کشـــاند و دو عابر 

جوان را زخمـــی کرد.
به گـــزارش »ایران«، شـــامگاه سه‌شـــنبه 14 اســـفند مـــرگ مرد 
جوانـــی در یکـــی از بیمارســـتان‌های پایتخـــت بـــه بازپـــرس 
کشـــیک قتل اعلام شـــد. بـــا اعلام ایـــن خبر تحقیقـــات آغاز و 
در بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد مرد جوان بر اثر ســـانحه 
رانندگـــی جانـــش را از دســـت داده اســـت و دو نفـــر دیگـــر نیز 

زخمی شـــده‌اند.
در تحقیقـــات اولیه کارآگاهان به ســـراغ دو مـــرد زخمی رفتند و 
یکی از آنهـــا گفت: »در حال عبور از خیابـــان بودیم که ناگهان 
یـــک خودروی کوئیـــک را دیدیم کـــه مردی خـــودش را روی آن 
انداختـــه بود و راننده با ســـرعت زیادی در حرکـــت بود. راننده 
کوئیک ســـعی داشـــت بـــا حرکت‌هـــای ســـریع و مارپیـــچ مرد 
جـــوان را از خودرواش به پاییـــن بیندازد، به همیـــن دلیل هم 

بـــا کامیونی برخـــورد کرد و بعـــد از آن نیز با مـــا و چند خودروی 
دیگر برخـــورد کرده و از محل متواری شـــد.به دنبـــال اظهارات 
دو مـــرد زخمی و همچنان شـــهادت افرادی که شـــاهد تصادف 
زنجیـــره‌ای بودنـــد، بازپـــرس جنایی دســـتور تحقیقـــات صادر 
کرد. در ادامـــه بررســـی‌ها، کارآگاهان به بازبینـــی دوربین‌های 
مداربســـته اطراف محـــل حادثه و تحقیـــق از شـــهود پرداخته 
و شـــماره پـــاک خـــودروی کوئیک کـــه عامل مرگ مـــرد جوان 

بود، به دســـت آمد.
در ادامـــه هویـــت صاحب خـــودرو به دســـت آمـــده و زمانی که 
کارآگاهـــان اداره دهم پلیـــس آگاهی پایتخت برای دســـتگیری 
مالک خودرو وارد عمل شـــدند، مشخص شـــد که خودرو شب 

حادثـــه در اختیار پســـر 18 ســـاله‌اش به نام امیر بوده اســـت.

حرکات مارپیچ
امیر در ادامه بررســـی‌ها بازداشـــت شـــد و در تحقیقات گفت: 
»شـــب حادثه خـــودروی پدرم را برداشـــتم تـــا بـــا آن دور بزنم، 

حیـــن رانندگی بـــا خودرویی کـــه در کنـــار خیابان پـــارک بود، 
تصـــادف کردم. از آنجایی کـــه گواهینامه نداشـــتم و مقصر هم 

بـــودم، ترســـیدم و تصمیـــم گرفتم از محل فـــرار کنم.«
او ادامـــه داد: »امـــا راننده خـــودرو که آنجا بود بـــه من اعتراض 
کـــرد و خواســـت مانع فرارم شـــود. اما مـــن به تنهـــا چیزی که 
فکـــر می‌کردم فرار از صحنه تصادف بـــود و در این میان آن مرد 
خـــودش را روی کاپوت انداخت. من می‌خواســـتم از دســـتش 
فرار کنـــم و از طرفی هم ترســـیده بودم و از آنجایی که دســـت 
به فرمانم خیلی خوب نیســـت، با حرکات مارپیچ سعی داشتم 
از آنجـــا فرار کنم. در این میان بـــا کامیون و چند خودروی دیگر 
هـــم تصادف کـــردم. با حرکت‌هـــای من، آن مرد زخمی شـــد و 
تعادلـــش را از دســـت داد و روی زمیـــن افتاد و بـــا دو عابر دیگر 

تصـــادف کردم که باعث زخمی شـــدن آنها هم شـــدم.«
با اعترافات پســـر جـــوان، به دســـتور بازپرس ســـالار صنعتگر، 
او در اختیـــار تیـــم تحقیـــق قـــرار گرفـــت و بررســـی‌ها در ایـــن 

خصوص ادامـــه دارد.
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8 6 7 9 5 1 4 3 2
2 9 4 3 8 6 5 7 1
5 1 3 2 4 7 6 8 9
1 4 8 5 6 9 3 2 7
9 2 5 7 1 3 8 4 6
3 7 6 8 2 4 1 9 5
6 3 1 4 9 2 7 5 8
4 5 2 6 7 8 9 1 3
7 8 9 1 3 5 2 6 4

3 4 6 5 9 8 7 1 2
5 1 7 4 6 2 8 3 9
9 8 2 7 1 3 5 4 6
6 5 8 9 2 1 4 7 3
4 7 3 6 8 5 2 9 1
1 2 9 3 7 4 6 8 5
7 9 5 8 3 6 1 2 4
2 3 4 1 5 7 9 6 8
8 6 1 2 4 9 3 5 7

2 8 4 1 6 7 3 9 5
5 1 7 3 8 9 2 6 4
9 3 6 2 4 5 7 1 8
7 2 3 6 5 8 1 4 9
1 6 5 9 2 4 8 7 3
8 4 9 7 1 3 6 5 2
6 9 1 5 3 2 4 8 7
3 5 8 4 7 1 9 2 6
4 7 2 8 9 6 5 3 1

6 5 8 1 4 7 2 3 9
1 9 3 5 2 8 4 7 6
7 4 2 9 6 3 1 8 5
9 2 7 3 1 4 6 5 8
5 3 4 8 7 6 9 2 1
8 6 1 2 9 5 7 4 3
4 8 9 6 3 2 5 1 7
3 7 6 4 5 1 8 9 2
2 1 5 7 8 9 3 6 4

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - غذای محبوب - تردست

2 - کلام پرسش - خطیر و وخیم - معامله
3 - همان تیم »یوونتوس« است - نوعی فست‌فود - 

مورد اعتماد
4 - آشفته، پرآشوب - پاروی قایقران - نوشیدنی 

کافئین‌دار
5 - پایه - واحد درخت - نردباز ماهر - منش

6 - باز شده - متانت - شبیه
7 - شیر خوراکی - باهوش، زرنگ - دانه میان میوه
8 - تازه‌کار - تخته شکسته‌بندی - هر 7 روز یک‌بار

9 - گشادگی میان دو کوه - سرویسی رایگان جهت 
ایمیل - لای جامه

10 - خرقه - ارز پرُ نوسان! - فراخ، وسیع
11 - یک عامیانه - گلی زیبا و خوشه‌ای - با »گفت« 

آید - شهر توت
12 - شهد شیرین - رایحه - خستگی ناپذیر
13 - مهم، بنیادی - راه فرار - 92 سانتیمتر
14 - پاکدامنی - مدارا - شهر استان فارس

15 - مراسم بزرگداشت - فلز ساخت هواپیما
 

  عمودی:
1 - شهر زعفران - کشوری در شمال غربی آفریقا

2 - گیاه خورشتی کاهنده قند خون - بارانی - کیفر
3 - پناهگاه - آغاز شده - گواه

4 - شباهت، تشابه - روش و سازمان
5 - چرک - نیم - هجران

6 - شکم - اثر آلودگی بر جامه - نشست، گردهمایی - 
اینجانب!

7 - بلندقدترین حیوان ‌زمین - سزاوار - نفس غنیمتی
8 - دنباله‌رو عروس - پدر روان شناسی بالینی مدرن 

- حواله کتبی
9 - اسب آذری - شاهنامه‌خوانی - طغیانگر

ع  10 - توگوشی، سیلی - پیمان - یار »آفتابه« - مختر
ماشین ‌بخار

11 - زمام، افسار - تلفظ »ش« - خم پارچه
12 - نام مردانه - فیلم بهرام افشاری )روی پرده سینما(

13 - گیاهی مثل درختچه - کارآزموده، چیره‌دست - 
شکلات کوچک مکعب‌شکل

14 - پشیمانی - ضعف جسمانی - نور اندک
15 - تظلم - نابودی و ویرانی

 
  افقی:

‏1 - نام پیشین »استانبول« - پرده 
نازک چشم

2 - مولکول‌هایی که بار الکتریکی اضافه داشته باشند - 
حاصل ترشح ‌غدد - مارکی بر ساعت

3 - شعله و زبانه آتش - بزرگ - نرم‌افزاری برای طراحی
4 - پای ثابت بستنی - دریا - خواهش

5 - حرف نفی ابد - تبلیغ کننده - فریاد بلند - عصاره 
میوه

6 - لقبی برای جنس مؤنث - آشکار - امر به رفتن
7 - رقیب »تام« - ایجاد طرح و نقش روی فلزات و 

چوب - اسیر نیست
8 - کسی که رنج می‌برد و زحمت می‌کشد - شالوده - 

گیاهی دارویی
9 - ایالت »آمریکا« - از اجزای کامپیوتر - از عناصر 

شیمیایی
10 - از رنگ‌ها - شهر »انگلیس« - مفهوم

11 - ویتامینی در عدس - چشم - شش عرب - سمت
12 - قطعی برای کتاب - موی پیچیده - اسم دخترانه

13 - چیز اضافی و بی‌مصرف - پسر چنگیزخان - داخل
14 - قناتی تاریخی حومه »بیرجند« - خویشی - پایان 

محدوده
15 - وسیله‌ای که بر مبنای واحدهای مختلف، دما را 

اندازه می‌گیرد - فیلم »ریچارد بروکس«
 

  عمودی:
1 - خواب نیمروز - از آثار »اودیسیاس الیتیس«

2 - ابزار ساییدن و صاف کردن سطوح چوب - کناری 
- سنگ سبز

3 - نوسان صوت - رسیدگی، تحقیق - یک زبان 

برنامه‌نویسی شئ‌گرا
4 - تهیدستی و فقر - حوزه نگاه

5 - قبیله حاتم بخشنده - تا نگرید طفل کی نوشد؟ - 
کشور »طرابلس«

6 - همان »نک« - سنگ‌نوشته - زندانی - شیار لاستیک
7 - فرمان مغولی - از وسایل زورخانه - در گویش محلی 

به قند گویند
8 - مرد بخشنده - زیر - گشاینده

9 - تاکسی در کشویی - خوش‌اخلاق - جملگی
10 - خودم - درازدستی کردن - آسمان - بن‌بست بدن

11 - جمع امیر - گروهی از افراد - میوه خوب!
12 - به‌تنهایی - اثر سمعانی مروزی

13 - مَسکن - پارچه‌فروشی - معروف
14 - سیخ نانوایی - دوستی خالص - سلطه
15 - اثر »الی اسمیت« - واحد پول »آنگولا«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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سخت خیلی سختمتوسطآسان


